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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک 
شــورای شــهر تهــران دربــاره آمادگــی 
حمل ونقل عمومی بــرای ابتدای مهرماه 
گفت: بعید است  در حمل ونقل عمومی تا 

ابتدای مهرماه تحول خاصی اتفاق بیفتد.
پاسخ  در  تشکری هاشــمی    سید جعفر 
به این پرســش که با توجه به نزدیک شدن 
به ایام بازگشایی مدارس و افزایش سفرها 
در مهرماه از نظر شما وضعیت حمل ونقل 
عمومــی به چــه صورتی اســت؟ گفت: 
هرساله در ســه ماهه اول سال درباره سال 
تحصیلی برنامه ریزی ها را انجام می دهیم.

وی ادامــه داد: بــا توجه بــه خلوتی 
شهر و کاهش ســفرهای مردم و تعطیلی 
دانشگاه ها و مدارس فرصت خوبی است 
که نواقص سیستم حمل ونقل را رفع کرده 
تا این سامانه بتواند پاسخ گوی انبوه سفرها 
در ابتدای مهرماه باشــد. رئیس کمیسیون 
حمل ونقل و ترافیک شــورای شهر تهران 
تصریــح کرد: اطــلاع دقیقــی از اینکه در 
این مدت چه کاری انجام شــده ندارم، اما 
آنچــه  دیــده ام و بر اســاس گزارش هایی 
که در جلسات از سوی شــهرداری تهران 
به ما ارائه شــده اســت، بعید می دانم  در 
حمل ونقــل عمومــی در ابتــدای مهرماه 
تحول خاصی اتفاق بیفتد . تشکری هاشمی 
به ایلنا گفت: شــرکت های اتوبوس ساز بر 
اساس قراردادهایی که دارند به طور حداکثر 
در ماه بتوانند صد دستگاه اتوبوس تحویل 
دهند. اینکه اتوبوس تحویل داده شــود یا 
نه  بحث دیگری اســت، اما با ماهانه صد 
دســتگاه اتوبوس آن تحول و اتفاق بزرگ 
عمــلا نمی افتد. وی با اشــاره به اقداماتی 
که در مترو انجام شــده است، گفت: البته 
در متــرو اقدامــات خوبی صــورت گرفته 
اســت. بحث تعمیــرات دوره ای واگن ها 
در شــهریورماه با جدیت بیشــتری دنبال 
می شــود و امیدواریم ایــن خرابی ها کمتر 
شــود، اما اینکه فکر کنیم بــه عدد ناوگان 
اضافــه می شــود، تقریبا جــای امیدواری 
نیســت. رئیــس کمیســیون حمل ونقل و 
ترافیک شــورای شــهر تهران با اشــاره به 
تغییــر مدیریــت در ســازمان حمل ونقل 
ترافیــک گفت: در صحن شــورا نیز در این 
زمینه تذکر داده ام که تغییر و تحولاتی که 
در بخش حمل ونقل در حال انجام است و 
جابه جایی مدیران سازمان ترافیک به نظر 
من یک کار حرفه ای نبود. در این شــرایط 
که باید همه توان برای اداره بهتر ترافیک 
شهری گذاشته شــود، جابه جایی مدیران 
یــک کار غیرحرفــه ای اســت و مطمئنا 
می تواند اثراتی منفی بــر جریان ترافیک 
شــهر بگذارد. تشکری هاشمی تأکید کرد: 
امیدواریــم در ایــن چنــد روز باقی مانده، 
مدیران شهری حداکثر اســتفاده را ببرند 
و سیســتم های هوشــمند را فعال کنند. 
در حــال حاضر سیســتم های هوشــمند 

وضعیت خوبی ندارند.

خبر یادداشت

بی شک برشمردن سیاهه این وضعیت و مسائل کنونی فرهنگ و هنر در این یادداشت مختصر 
نمی گنجد، اما می کوشم به بنیادی ترین آنها گریزی و اشاره وار نقبی بزنم.

۱. در زمانــه ای که به قول رهبر انقلاب اقتصاد بر فرهنگ اولویــت دارد، می توان درک و به 
چشــم شــهودی فهم کرد که در فرهنگ هم  بیش از هر اصل دیگری که در سیاست گذاری 
وزارت فرهنگ باید تقدم داشته باشد، «اقتصاد فرهنگ» است. وضعیت کنونی فراشد انباشت بحران های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روابط خارجی است که برخی از آن به ابربحران تعبیر می کنند. 
همین وضعیت بود که حاکمیت تصمیم گرفت تغییرات  در آرایش سیاسی و انتخابات را بپذیرد. در چنین 
جغرافیای اقتصادی ای، به طور طبیعی، وضعیت کسب وکارهای فرهنگی و هنری در فراشد وخیم ترین، 

اگر نگوییم بحرانی ترین، وضعیت تاریخی خود به سر می برد.
روزگاری نه چندان دور، مدیران این کســب وکار در فکر رونق و رشد  و نه توسعه  و سرمایه گذاری افزون تر 
بودند و آرزوهای  آینده نگرانه ای داشتند. امروز همه این آرزوهای بزرگ به امری کوچک اما واقعی اینجایی 
و اکنونی فروکاسته شده، اگر نگوییم  سقوط کرده است؛ رؤیای زنده ماندن و آرزوی بقای کسب وکار برای 
آنهایی که ماندند، نه آنهایی که رفتند. این واقعیت مشــهود که نشــانه هایش در هــر کوی و برزنی در 
شــهرهای ایران هــر روز به گونه ای رخ می نمایاند و کاهش آشــکار آمارهای تولید محصولات فرهنگی 
و هنــری خود را بی نیاز از هر تحقیق و مطالعه ای کرده، تصورش موجب تصدیق بدیهی اســت. چنین 
وضعیتی الزاماتی دارد که کمترین آن، پرهیز از سیاســت و برنامه فرهنگی «شکوفایی و توسعه و رونق 
فرهنگ و هنر» است که به واقع، بذر و نهال کاشتن در زمین سیل زده است. مسئله عاجل و فوری وزیر و 
مدیران عالی فرهنگ  مانند طبیبی است که بر سر تخت بیماری حاضر می شوند که از درد و رنج بیماری 
ریشــه دارش آه و ناله سر می دهد. چاره آن فوریت های پزشکی اســت، نه به جهان زیبا و بهشت آسای 

آینده وعده دادن.
در این هنگامه و بحبوبه بحران اقتصاد کســب وکار، مســئله اصلی وزارت فرهنگ، بازکردن گره های 
موجودی اســت که این بیماری را تشــدید و وخیم کرده یا می کند. بخشــی از این گره ها در درون وزارت 
فرهنگ اســت و البته نه تمامیت آن. اقتصاد فرهنگ و هنر جزیره ای مستقل از کل اقتصاد کشور نیست 
و گره های اصلی آن در توان و عزم درون ریاســت جمهوری و نهادهای اقتصادی و سیاســت خارجی و 
بلکه اراده کل نظام اســت و به دست آنها گشــوده می شود؛ همان امری که امروزه اولویت نظام نامیده 

شده است.
اما در قلمرو اختیارات و امکانات محدود وزارت فرهنگ، نگاه و بینش در تعیین سیاســت و برنامه و 
انتخاب مدیران دانا، توانا و دلیر، نگرش و رویکرد احیا و بازپروری اقتصاد کسب وکارهای فرهنگی و هنری 
است. در این سال ها، در وزارت فرهنگ نگرشی اغراق آمیز و در قیاس گزاف گونه ای اقتصاد فرهنگ و هنر 
ایران با کشــورهایی مانند چین و آمریکا و حســرت درآمدهای میلیارد دلاری آنها به اقتصاد دیجیتالی و 
بازارهای رایانه ای فروکاسته شده و نگاه شان از فرش به عرش خیره مانده است. اقتصاد فرهنگ و هنر به 
معنای واقعی و عینی همین اقتصاد خرد کسب وکارهای موجود و سابقه داری است که در این سرزمین، 
تباری  کم وبیش   صد ساله دارند. نباید امر عینی را به امری ذهنی معاوضه و نقد را با نسیه معامله کرد و 
در این وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بحرانی و وخیم، به شاید و اما و اگرها و وعده های چنان 

و چنین خواهد شد، دل سپرد.
در این زمینه، دغدغه اصلی مدیران عالی و میانی وزارت فرهنگ می تواند این باشد که چه کار خرد  نه 
کلان و ساختاری (که امروزه در مقدرات این دولت و زمانه نیست)، در زمینه مجوز بنگاه ها و آثار فرهنگی 
و هنری می توان به کار بســت که ایــن اقتصاد بی رمق و بقا جو، جانی دوباره گیــرد. در مورد یارانه های 
فرهنگی و هنری، به جای نگاه نقطه ای و محصول محور و توزیع پول و کالاهای اساســی  مانند کاغذ به 
صورت مســتقیم که زاییده نگرش تولید محوری کمیت گرا و هدفش نمایش رشد آمارهای تولیدی که با 
فساد همزاد است، یا برپایی جشنواره ها و فعالیت های ریز و درشت دولت محور با توهم فرهنگ سازی و 
ارتقای فرهنگ حقیقت گرا  و محصولات فاخر و آثار ارزشمند، نگاه باید به شبکه و چرخه تولید و بازسازی 
فرایندهای تولید بازگردد. برای نمونه، در زمینه نشر کتاب، جایگاه ناشران در چرخه تولید همان قدر مهم 
اســت که منافع و مصالح نویسنده و کتاب فروش و... . در این نگرش موسع اقتصادی به اقتصاد فرهنگ 
و نــه نگاه فرهنگی و ارزش مدارانه و دولتی به اقتصــاد فرهنگ، نگاه از محدوده اثر به تمامی نهادها و 
شبکه فعال در گردش اقتصاد و تولید فرهنگ و هنر و بنگاه  ها و مناسبات و روابط و پدیده های اقتصادی 
گســترش می یابــد. همان گونه که مصالح و منافع تولید ســینما و تئاتر، به تولید کننــدگان و کارگردانان 
محصور و محدود نیست، همچنان که در زمینه موسیقی، مطبوعات و ... چنین نیست. باید از نگاه شکسته 
فرهنگ محوری به اقتصاد، به نگاه جامع تر اقتصادمحوری در فرهنگ چشــم ها را شست و جور دیگری 

دید. البته این به معنای بازسازی مداخله دولت این بار به نام احیای اقتصاد فرهنگ نباید تلقی شود.
 در یک کلام دولت باید موانع بر سر راه تولید را بردارد، نه سیاست مشوقی تولیدهای خاص فرهنگی 
را ماننــد گذشــته پیش گیرد. به عنوان نمونــه، معافیت مطلق مالیاتی این بخــش می تواند یکی از این  

گره گشایی ها باشد.
۲. گام دیگری که در توان شــخصی دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، به دلیل مقبولیت 
ایشــان در میــان حاکمیت و قوای مقننه و قضائیه و مجریه اســت و در چارچــوب اقتصاد فرهنگ هم 
می گنجد و امنیت آن را تضمین می کند، ســاماندهی و بازتعریف اصل بنیادین مالکیت فرهنگی و هنری 
و حقوق نویسندگان و مؤلفان، به معنای تمام و کمال آن یعنی حقوق صاحب اثر است. دیرزمانی است 
که با وجود حرمت اصل مالکیت در فقه و قانون، متأسفانه در قلمرو فرهنگ و هنر هنوز این مفهوم به 
رسمیت شناخته نشده و گویی هر آنچه در قلمرو فرهنگ و هنر وجود و جریان دارد، مانند اموال انفالی 

در مالکیت حاکمیت است و هنرمندان و نویسندگان، مستأجران این زمین اند که امتیاز بهره برداری، به طور 
مشــروط و تا اطلاع ثانوی، به آنها واگذار شــده است. این نگرش و سیاست مسلط سبب شده است حق 
مالکیت هنری و فرهنگی با ضعیف ترین تفســیر و ساده ترین توجیه قضائی و امنیتی و اداری دستخوش 
بی احترامی که هیچ، بلکه هیچ انگاری شود. به دلیل کمترین خطایی، چه اتهامی یا حتی مجرمیت، حق 
مالکیت نهادهای فرهنگی و هنری پایمال می شــود، بنگاه های کسب وکار مانند کتاب فروشی ها تعطیل 
و بسته می شــوند، خبرنگاران، نویســندگان، بازیگران، خوانندگان و... از حق تداوم شغل خود محروم و 
ممنوع الکار می شوند، برگزاری کنسرت های موسیقی و اجرای تئاترها تعطیل می شوند. در نگاه مستأجری 
به مالکیت فرهنگی و هنری، که مقوم بیم و اضطراب دائمی و ریشه دار فعالان این قلمرو است، مجازات 
فعل خطا و حتی غیرقانونی به مجازات نهاد فرهنگی، چه حقیقی و چه حقوقی، تسری و تعمیم داده 
می شود و نهادها به مرگ محکوم می شوند. بی ثباتی نهادهای فرهنگی و توده ای شدن وضعیت فرهنگ 
و هنر در جامعه امروز در همین نگرش و سیاســت ریشــه دارد. در تجربه جهانی اگر نهادها ریشه هایی 
چند صد ساله دارند، به این دلیل است که این نهادها از فاعل و فعل آنها محترم ترند. این پدیده فزاینده و 
عادی شده که به فرهنگ و فطرت ثانوی نهادهای امنیتی و قضائی و نظام اداری مبدل شده است، بیش 
از آنی و فوق العاده کاری اســت که در نظــام اداری به نام نظارت و ممیزی، حقوق مالکانه صاحبان اثر 
فرهنگی و هنری در همه بخش های کتاب، مطبوعات، ســینما، تئاتر و... به نام «رأی کارشناســی» انجام 
می شود و پایمال می شوند. اگر مالکیت محترم است، سلب مالکیت از صاحب و مالک هنری و ادبی هم 
حقی است که هیچ کس نمی تواند آن را سلب کند، مگر به حکم قاضی در فرایند دادرسی عادلانه. احیای 
این حق ترجمان همان تفسیر عدالت علوی است که رئیس جمهور همگان را به مراعات آن فرامی خواند 

که شاید باید همین اصل شیعی در تحقق شعار «دولت وفاق ملی» در جمهوری اسلامی مبنا باشد.
۳. تحــولات امروزین در نگرش و آگاهی برخی اصنــاف و اتحادیه های صنفی بنگاه های فرهنگی و 
هنری با ادوار گذشته، از مشروطیت تا امروز، قابل قیاس و سنجش نیست. رشد روزافزون و نسبی آگاهی 
و توقعات و انتظارات بحق، به طور نســبی و نه فراگیر آنها ویژگی متمایز و بارزی دارد که شاید بتوان آن 
را شــکل گیری پدیده نوظهور «خودآگاهی صنفی» نام نهاد. این خودآگاهی صنفی که فراورده و رهاورد 
تجربه زیسته و تراکم و انباشت دانش ضمنی آنها در دهه های گذشته است، امری مستقل از خودآگاهی 
انتقادی و گاه اعتراضی گروه  معلمان، کارگران، کارمندان، پرستاران، بازنشستگان، جوانان، زنان و... نیست. 
جامعــه امروز، همان گونه که دکتر صالحی در ســخنرانی خود در مجلــس به خوبی بیان کرد، جامعه 
دیگری و از جنسی متفاوت است که آگاهی و عزم و اراده آن چندان به آموزه های تعلیمی دانشگاهی و 
بیانیه های حزبی و شعارهای سیاسی پیوندی متناظر و یک به یک ندارد. جامعه امروز جامعه مطالبه گر 
اســت، نه مطالبه ناحق بلکه پیگیری مضمون همان شــعارها و وعده های انقلاب اسلامی در تأسیس 
جمهوری اسلامی اســت؛ یعنی حق تعیین سرنوشت مردم به دســت خود مردم و حق تصمیم سازی 
درباره امورات صنفی به اصناف. در این زمانه، با این اصناف به زبان بوروکراتیک و رویکرد «مشــارکتی» 
با نظام اداری نمی توان همدردی و همدلی کرد. مشــارکت که به معنای مشــارکت این نهادها با نظام 
بوروکراتیک و در فرایندهای ساختاری نظام تصمیم سازی دولت محور است، با روح و زمانه امروز تناسبی 
ندارد و به ابزاری فرســوده و فرتوت و گاه پنهان ســازی صورت مسئله مبدل شده است. عدالت فرهنگی 
به مثابه «اعاده حق فرهنگی» اقتضا دارد که حق به حق دار ســپرده شود. این رویکرد دینی و حتی ملی 
که در این ســرزمین، داد و عدل ریشــه چندهزارســاله دارد، به اقتضای زمانه و بحران ناکارآمدی دولت 
نیازمند نوسازی در نگرش سیاســت گذاری و مدیریت فرهنگی است. ترجمان ساده این اصل به معنای 
این است که با تفسیر موسع خردمندانه و دادورزانه از مردم سالاری دینی، هر کاری و امری که حق مردم 
و نهادهای صنفی و اتحادیه اســت، به آنها واگذار شــود و دولت از این حوزه ها پا پس  بکشد و از سر راه 
آنها کنار برود و امورات مجوزی و فعالیتی و تا حدی نظارتی را به آنها بسپارد و حق تاریخی سلب شده 
آنها را به خودشــان بازگرداند. چرا باید هنوز در جهان دیجیتال و هوش مصنوعی و انقلاب ارتباطات و 
اطلاعات و جهانی شــدن شــهروندی در عین باور به زیست محلی و بومی اندیشیدن، مجوزهای صنفی 
را هنوز دولت صادر کند؟ امری که حتی در روســیه دیکتاتوری و اســتبدادی امــروز هم مجوز پیش از 
نشــر کتاب صادر نمی شود. در این زمینه ها، اصناف و اتحادیه های صنفی امروز بیش از هر زمان دیگری 
صلاحیت و شایســتگی و مشــروعیت، بیش از مدیران ســیال فرهنگی و هنری، با حفظ به کوشش های 
آنها، برای تثبیت و انتظام بخشــی به امورات صنفی خود را دارند و بیش از هر شعار جذابی، شایسته آن  
هســتند. شایسته سالاری فقط جوان گرایی و زن گرایی در مدیران دولتی نیست، بلکه واگذاری امور دولتی 
به اتحادیه های صنفی است. امروزه، سرمایه دانایی ضمنی و توانایی تخصصی مدیران بنگاه ها و اصناف 
فرهنگی و هنری، با همه کاســتی ها و ضعف های آن، می تواند در برون رفت از بحران اقتصاد فرهنگ و 
هنر راه گشا و بن بست شکن باشد. این به معنای مشارکت مردم با دولت نیست، بلکه فراتر از آن، به معنای 
تحقق عدالت فرهنگی در نظام تصمیم ســازی درباره امورات و مســائل اقتصاد فرهنگی و هنری است؛ 

یعنی حق را به صاحب حق بازگرداندن.
سیاســت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی در زمانه امروز که عینیت جامعه ده ها سال از 
ذهنیت حاکمیت پیش تر و به روزتر اســت، یک شاخص مهم و اساسی و به یک معنا، یک مزیت نسبی و 
یگانه ای باید داشته باشد و آن تمایزگذاری آگاهانه و درایت مندانه با سیاست های فرهنگی گذشته است. 
در زمانه ای که اقتصاد بر فرهنگ و نگرش اقتصادی به فرهنگ اصالت و تقدم می یابد، نیازمند تحولی در 
گفتمان و سرمشق (پارادایم) سیاست فرهنگی، و به زبانی دیگر جوان سازی سیاست فرهنگی و هنری به 
دست مدیران مجرب و خبره یا مدیران جوان دانا و توانا است، نه بازخوانی «دولت فرهنگی» با پیشینه ای 

از دهه ۴۰ تاکنون به زبان و کلام بوروکراتیک جوان نمایانه.

 

مشاهده فهرست اسامی پیشــنهادی برای تصدی استانداری فارس برایم 
جالب و تأمل برانگیز بود. منکر خدمات افرادی که نام شان در این فهرست ها 
به چشم می خورد، نیستم و می دانم انگیزه این عزیزان در صورت تصدی پست های 

مدیریتی خیر است.
اما پرواضح است که استان بزرگ و البته محروم فارس که همیشه به آن به چشم 
یک استان برخوردار نگاه شده است، نیازمند یک وزنه قوی تر و بانفوذ تر در سطوح 

مختلف حاکمیت است.
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهور

جناب آقای دکتر محمدرضا عارف، معاون محترم رئیس جمهور
جناب آقای اسکندر مؤمنی، وزیر محترم کشور

و مجمع نمایندگان محترم فارس در مجلس شورای اسلامی
صحبت از فارس به عنوان یک اســتان محروم آن قدر واضح است که راحت ترین 
آدرس برای بیان این محرومیت ها همین بس که مرودشــت همان شهرســتان 
محل استقرار میراث جهانی تخت جمشید و نقش رستم است که از آن به عنوان 
مهد تمدن ایران یاد می شــود، یک ترمینال مســافربری ندارد و تنها شهری است 
که در بین مسیر راه آهن شیراز-اصفهان از ایستگاه راه آهن آماده برخوردار نیست. 
در فــارس از لار تا آباده، از ســپیدان تا نیریز، از کازرون و نورآباد تا داراب اســتانی 
به این وســعت با تنوع فراوان آب وهوایی، تولید محصولات کشــاورزی، معادن 
سرشار و نفت خیز بودن و از همه مهم تر استانی با ظرفیت های بزرگ گردشگری 
و جاذبه های توریســتی آن قدر کار انجام نشــده وجود دارد که بی تردید جبران آن 
نیازمند انتصاب یک استاندار قوی و بانفوذ در سطح حاکمیت است و از آنجا که با 
کمال تأسف در کابینه و در بین وزرای دولت چهاردهم هیچ وزیری از استان پهناور 
فارس نمی بینم، این خلأ اهمیت انتصاب یک استاندار بانفوذ را دوچندان می کند. 
مزید اطلاع مخاطبان این مرقومه به ویژه رئیس محترم جمهور اینکه استان فارس 
به عنوان سومین استان تولیدکننده محصولات غذایی کشور نقش تعیین کننده ای 
در تولید و ایجاد امنیت غذایی دارد و فقط در یک قلم تلاش گندم کاران این استان 
برای تولید گندم در هر ســال باعث صرفه جویی بالغ بــر ۶۰ هزار میلیارد تومانی 
دولت می شود اما این تلاش و همت نه تنها ارج نهاده نمی شود، بلکه کشاورزان 
عزیز ما در دریافت مطالبات خود چه رنج هایی که متحمل نمی شــوند و با وجود 
چنین خدمتی که قاعدتا بزرگ ترین کمک به دولت و کشــور اســت اما استحضار 
دارید که این خدمت به قیمت نابودی منابع آب زیرزمینی و قربانی شدن فارس در 
راستای استقلال غذایی کشور است و سؤال اینجاست که آیا با وجود این خدمات 
تاکنون اســتان فارس حتی به حداقل ترین شکل ممکن مورد توجه و عنایت قرار 
گرفته است؟ قطعا این اتفاقات محدود به کشاورزی نیست. در معادن خرمبید و 
آباده و اقلید و ارســنجان و نیریز شاهد تلاش گسترده برای بهره برداری از معادن 
هستیم. در خشــت و کنارتخته و کازرون و سروستان و لار و لامرد و مهر صنعت 
نفت گســترده شده اســت. در داراب و زرین دشــت و جهرم و میمند و فسا تولید 
مرکبات را می بینیم. در مرودشت و پاسارگاد و فیروز آباد و کازرون و شیراز آثار بسیار 
ارزشــمند باستانی و ملی و ادبی و... وجود دارد و شهر شیراز امروز به عنوان مرکز 
فرهنگ و ادب این ســرزمین مهاجرپذیرترین شــهر کشور بعد از پایتخت شناخته 
شده و علاوه بر مهاجرپذیری از شهرستان های استان فارس از استان های هم جوار 
و جنوبی و اغلب غربی کشــور مانند بوشــهر، هرمزگان، خوزســتان، کهگیلویه، 
سیستان وبلوچســتان و ایلام شاهد مهاجرت به این استان و به ویژه به شهر شیراز 
هســتیم و این در حالی است که به دلیل کمبود کارخانجات و صنایع درآمدزایی 
شــهرداری ها در این اســتان، بــرای خدمات دهی بر خلاف اســتان های صنعتی 
مشکلات عدیده ای رخ می دهد و جمیع این موارد تأییدکننده این توقع مردم فارس 
از رئیس جمهور محترم است که نگاه شان به این استان یک نگاه ویژه و ملی باشد 
و در انتخاب استاندار و حتی دیگر مدیران این استان افرادی توانمند، شایسته و در 
تراز ملی به کار گرفته شود و با وجود خدمات فراوانی که مردم این دیار به کشور 
عزیزمان داشــته اند، این انتظار نابجا نبوده و نخواهد بود. در انتها ضمن قدردانی 
از خدمات و تلاش های همه مســئولان فارس از گذشــته تا به امروز خاطرنشان 
می شــود که منکر توانمندی و تلاش هیچ کدام از خدمتگزاران این استان نبوده و 
نخواهیم بود و آنچه گفته شد، قطعا نافی زحمات این عزیزان نیست اما واقعیت 
موضوع را می توان در یک جمله خلاصه کرد: نجات اســتان فارس نیازمند نگاه 
ملی، توجه ملی و سکانداری مدیرانی در تراز ملی است که امیدوارم مورد توجه 

دولت محترم و شخص رئیس جمهور محترم قرار گیرد.

سیاست فرهنگی 
در زمانه تقدم اقتصاد بر فرهنگ به بهانه فضاسازی ها 

برای انتخاب استاندار فارس
مهدی توکلی

روزنامه نگار و فعال اجتماعی
ادامـه از 
صفحه

اول

درخصوص سیستم های 
هوشمند ترافیک 

وضعیت خوبی نداریم


